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Abstract 
One of the conditions for Qisās, according to the majority of Imami and 

Sunni jurists, is the absence of a father-child relationship between the killer 

and the killed. This means that if a father commits the murder of his child, he 

will not be subject to Qisās. It is maintained that if the child born is the result 

of an illegitimate relationship between a Muslim man and a Muslim woman, 

the Shariah discredits the father-child relationship. Due to the lack of such 

relationship, it is then a bone of contention whether the adulterer who 

intentionally kills his illegitimate child shall be punished by Qisās. 

Recruiting a descriptive-analytical design, the researchers have examined 

Shariah texts as well as the expert opinions of the jurists and found that the 

adulterer can apparently be exempted from a Qisās even in the absence of 

the legitimate father-child relationship. It is due to the fact that the Shariah 

has not exclusively stipulated the legitimacy/illegitimacy condition of the 

child birth upon deciding on the Qisās issue. It is also more consistent with 

the principle of caution in Islam. 
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 مجازات زانی در قتل عمدی مولود نامشروع؛ مطالعه تطبیقی در فقه اماميه و عامه
 1پورمحمدهادی توکل

 2محمدامین ملکی
 

 چکیده
یکی از شرایط وجوب قصاص طبق نظر مشهور فقهاي اماميه و جمهور فقهاي اهل 

ي پدر و فرزندي ميان قاتل و مقتول است. بدین معنا که چنانچه ي رابطهسنت، انتفا
شود. اما پدر، مرتکب قتل عمدي فرزند خود شود، در این خصوص قصاص نمی

چنانچه فرزندِ متولدشده، حاصل ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان باشد، انتساب و 
فاي این انتساب شرعی، در ارتباط شرعی پدر و فرزندي منتفی است. با توجه به انت

شود که حکم صورتی که زانی اقدام به قتل عمدي این مولود کند این سؤال مطرح می
شارع در مورد مجازات وي چيست؟نتيجه تحقيق حاضر که به روش توصيفی و 
تحليلی و بر اساس تحليل ادله شرعی و آراء فقها صورت پذیرفته است حاکی از آن 

هاي اماميه و جمهور فقهاي اهل سنت، تخفيف در عدم است که اگرچه مشهور فق
اند ولی به نظر قصاص پدر را منوط به وجود رابطه شرعی ميان او و فرزند دانسته

مندي فرد زانی از این تخفيف نيز وجود دارد؛ زیرا تخفيف شارع رسد امکان بهرهمی
عی نيست و تا به عنوان والد تعلق گرفته است و این عنوان نيز داراي حقيقت شر

زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی پدر و فرزندي ندانسته 
شود، از این تخفيف مستثنی دانست؛ توان زانی را که عرفاً پدر محسوب میاست، نمی

 .امري که با احتياط در دماء نيز سازگارتر است
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 مقدمه

به رغم آنکه در اسلام قصاص به عنوان مجازات قتل عمدی تعیین شده است، اما 

( که از حیث 77: 29، 1412مشهور فقهای امامیه با استناد به برخی روایات )حر عاملی، 

ندش سند، صحیح و از نظر دلالت، واضح و روشن هستند معتقدند که پدر به جهت قتل فرز

اند و این امر را در قصاص معتبر دانسته« انتفاء ابوت»شود. بر این اساس ایشان قصاص نمی

 میان آنان از شهرت فتوایی برخوردار است.

دانند برخلاف غالب فقهای عامه که در این فرض، مادر را نیز مشمول این قاعده می

د در صورتی که مادر (، مشهور فقهای امامیه معتقدن275و  273: 5، 1410)جزیری، 

شود. این نظر تا آنجا میان ایشان رایج است که بر آن فرزندش را به قتل برساند قصاص می

ادعای اجماع کرده و اندک مخالفی که در این زمینه وجود دارد را به دلیل موافقت با عامه 

 (.170: 42، 1399اند )نجفی، و قیاس مادر بر پدر و نیز استحسان رد کرده

از مسائلی که در این خصوص وجود دارد مربوط به حالتی است که در آن زن و یکی 

 داشته باشند و به تبع این رابطه زوجیت با یکدیگر ارتباط مردی مسلمان خارج از علقه

یابد. فرض قتل فرزند توسط این مادر با توجه به نظری که درباره نامشروع، فرزندی تکون 

شد، موضوع این پژوهش نیست؛ اما درباره زانی که کودک قصاص مادر شرعی نیز بیان 

شود که آیا همان حکمی که در نامشروعِ متولدشده را به قتل برساند این مسئله مطرح می

مورد پدر شرعی وجود دارد، در خصوص این پدر طبیعی نیز وجود دارد یا خیر. با توجه به 

ارع مقدس برای پدر قرار داده مجازات شدید قتل عمدی که قصاص است و تخفیفی که ش

است، پاسخ به این سؤال و تأثیر آن در قصاص یا عدم قصاص پدر طبیعی از اهمیت فراوانی 

 برخوردار است.

بررسی آثاری که تاکنون درباره مولود زنا انجام شده است حاکی از آن است که در 

مرجعیت یا امر قضا،  بری، تصدی مقامآنها به نسب و حقوق ولدالزنا از قبیل امکان ارث
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شاهد بودن در دعاوی و امامت جماعت پرداخته شده است و در آنها موضوع قتل توسط 

پدر طبیعی بررسی نشده است. بر این اساس این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با 

گویی به بررسی، تبیین و ارزیابی نظرات فقهی موجود پیرامون این موضوع، در مقام پاسخ

 ئله است.این مس

شناسی مولود زنا از باب الحاق یا عدم الحاق او به زانی و زانیه در این راستا ابتدا نسب

شود، سپس دین مولود زنا از حیث مسلمان یا کافر بودن او مورد بررسی قرار مطرح می

گیرد و پس از آن ضمن بیان اقوال فقهی موجود پیرامون امکان یا عدم امکان قصاص می

 ود زنا، به تبیین ادله مربوطه و ارائه نظر مختار پرداخته خواهد شد.قاتل مول

 

 شناسی مولود زنا )از باب الحاق به زانی و زانیه(نسب .1

( و در اصطلاح، طفل 23240: 15، 1377زاده )دهخدا، ولد الزنا در لغت به معنای حرام

، 1370)جعفری لنگرودی، گویند غیر قانونی و غیر شرعی زن و مرد را می حاصل از رابطه

(. 179: 5، 1376نامند )امامی، (. همچنین طفل متولد از زنا را طفل طبیعی نیز می757: 5

توان نسب کودک ناشی از زنا از جهت الحاق به زانی یا زانیه، چهار صورت می درباره

ت شود؛ در صورمتصور بود. در صورت نخست، طفل به هر دو نفر زانی و زانیه ملحق می

شود که نظر مشهور فقهای امامیه است؛ در دوم طفل به هیچ یک از طرفین ملحق نمی

شود که این نظر بیشتر شود ولی به پدر منتسب نمیصورت سوم، فرزند به مادر منتسب می

متعلق به فقهای عامه است و در صورت آخر نیز طفل، نه به زانی و نه به زانیه، به هیچ کدام 

از این چهار صورت، فقره اخیره، در میان فقهای مسلمین قائلی ندارد. در شود که ملحق نمی

 شود که میان فقهای مسلمین دارای قائل است.ادامه به بیان صوَری پرداخته می

 عدم الحاق ولدالزنا به زانی و زانیه نظریه .1-1

زانیه ملحق طبق فتوای قائلین به این نظریه ولدالزنا از حیث نسب به هیچ یک از زانی و 

شود و نسبت به ایشان اجنبی است. اما با وجود عدم انتساب ولدالزنا به ایشان، ازدواج نمی

ولدالزنا با زانی یا زانیه به سبب وجود دلیل روایی خاص، استثنا شده و ممنوع است. برای 

این نظر که در بین فقهای امامیه مشهور است و بر آن ادعای اجماع شده است 
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( دو دلیل ذکر شده 209: 4، 1387؛ طوسی،99: 3، 1413؛ حلی،111: 12، 1418،)طباطبایی

 است:

دلیل نخست، صدق ولد از حیث لغت است. یعنی ولدالزنا فقط از حیث لغت منسوب به 

گردد و شمول حکم حرمت زانی و زانیه است و از حیث شرعی و عرفی به آنان ملحق نمی

یز به دلیل همین انتساب لغتی است. محقق حلی در این ن 1ازدواج ولدالزنا با والدین طبیعی

(. بر 507: 2، 1403)حلی، « لانه مخلوق من مائه فهو سمی ولداً لغة»فرماید: زمینه می

استدلال فوق اشکال شده است که اگر انتساب از حیث لغت ثابت است، چرا از جهت 

ا شارع ولد را در معنای شرعی و عرفی ولدالزنا به والدین طبیعی خود منتسب نیست؟ آی

جدیدی استعمال کرده و آن را از معنای لغوی خود نقل داده است؟ جواب منفی است؛ 

ولد ایجاب  زیرا اصولِ عدم نقل و عدم ثبوت حقیقت شرعیه مخصوصاً در مورد واژه

کنند که نسب ثابت است و وی به صورت شرعی و عرفی و لغوی فرزند والدین طبیعی می

 خود است.

اجماع بر آن است که »اند: لیل دوم اجماع است. صاحب جواهر در این مورد فرمودهد

(. بر دلیل اجماع نیز از دو جهت خدشه 256: 29، 1399)نجفی، « شوددر زنا نسب ثابت نمی

شود. نخست آنکه چنین اجماعی به دلیل مدرکی بودن پذیرفته نیست؛ زیرا مدرک وارد می

الولد للفراش و »فراش است. ثانیاً حدیث مل است و آن حدیث آن معلوم و یا لااقل محت

یکی صاحب نکاح و دیگری برای مواردی است که طفل بین دو نفر که  «للعاهر الحجر

شود؛ اما در صاحب سفاح است مردد باشد. در این صورت ولد به صاحب فراش ملحق می

 وجود ندارد، روایت دلالتی ندارد. مواردی که فراش

 الحاق ولد الزنا به زانی و زانیه ریهنظ .1-2

در این نظر ولدالزنا از هر جهت مانند طفل حاصل از نکاح شرعی که به والدین خود 

شود و تنها توارث میان کودک و زانی و زانیه به شود به زانی و زانیه ملحق میملحق می

                                 
 .23ر.ک: قرآن کریم، سوره نساء، آیه  1.
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ا محفوظ است؛ زیرا امور، احکام نسب میان آنه سبب دلیل خاص استثنا شده است و در بقیه

 شود.او فرزند عرفی و لغوی ایشان محسوب می

فقهایی که قائل به حقیقت شرعیه بودن عنوان والد نیستند و رابطه ابوت را عرفی و 

اند، حسب مبانی خویش قائل به الحاق ولدالزنا به والدین طبیعی خود لغوی معنی کرده

است پدر و مادر طبیعی مولود زنا، ابوین ای معتقد هستند. در این خصوص آیت الله خامنه

ای خوئی نیز زانی و زانیه را ابوین (. آیت الله قبله8: 1380ای،واقعی او هستند )خامنه

 (.154: 1387ای خویی، ولدالزنا به حساب آورده است. )قبله

شود و به صاحب ممکن است گفته شود طبق روایت فراش، ولدالزنا به زانی ملحق نمی

شود اگرچه سند این روایت به سبب تواتر مورد تأیید نتسب است. در پاسخ گفته میفراش م

بوده، اما از جهت دلالت قابل نقد است. زیرا این روایت فرضی را مطرح کرده است که 

فرزندی از زنی که در نکاح دیگری است به دنیا آمده است و حاکم در این خصوص مردد 

حاصل شده یا به سبب زنا به وجود آمده است. در چنین شرعی او  است که طفل از رابطه

فرضی روایت جانب شوهر را ترجیح داده و فرزند را متعلق به او دانسته است؛ لیکن در 

ای شرعی برای زانیه وجود نداشته یا وجود داشته اما امکان ایجاد و تولد فرضی که رابطه

د. در این خصوص در عبارات فقها طفل منتفی بوده باشد این روایت دیگر کاربردی ندار

شود که روایت فراش در مواردی کاربرد دارد که در مقام بیان حکم ظاهری ملاحظه می

(. بنابراین روایت در مقام بیان عدم الحاق ولدالزنا به زانی 70: 2، 1417 است. )ر.ک خویی،

 (313: 23تا، بینبوده و برای نفی این نظریه نمی توان به آن تمسک کرد. )ر.ک بحرانی، 

صاحب کتاب القواعد الفقهیه نیز در این مورد نوشته است: استناد به حدیث فراش یعنی 

( برای عدم الحاق طفل 274: 26، 1412)حر عاملی، « الولد للفراش و للعاهر الحجر»

نامشروع به زانی در صورتی است که نتوان در مقابل فرزند زنی که در فراش دیگری است 

ی کرد؛ لذا به دلیل مطلق نبودن روایت یاد شده، ازدواج زانی با دختری که از ادعای پدر

زنا متولد شده حرام است و اینکه در روایات، ولدالزنا فرزند لغوی نامیده شده است از 

توارث بین زانی و ولدالزنا است نه اینکه به طور مطلق وی فرزند  جهت عدم وجود رابطه

 (.47: 4، 1424لغوی باشد. )بجنوردی، 
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 عدم الحاق ولد الزنا به زانی و الحاق او به زانیه نظریه .1-3

در مورد نسب طفل نامشروع نظر مشهور فقهای عامه آن است که طفل به مادر خود 

شود که این قول، موافقی در امامیه ندارد. شود و به زانی یا پدر خود ملحق نمیملحق می

توان در آن تشکیک ادر خود، حقیقتی مادی است که نمیطبق این نظر، اتصال ولدالزنا به م

عقیده حنفیه در این خصوص عبارت از الحاق نسب ولدالزنا  1(.71: 3، 1418کرد )الثوری، 

داند مالکیه نیز ولدالزنا را ملحق به زانی نمی 2(.461: 11تا، به زانیه است )ابن نجیم، بی

نا را به پدر طبیعی خود منسوب ندانسته و به حنبلیه نیز ولدالز 3(.461: 4، 1427)عدوی، 

شافعی نیز نظری موافق با نظر مشهور  4(.146: 2، 1414مادرش نسبت داده است )دمیاطی، 

داند و نسبش را از سوی سایر مذاهب عامه داشته و ولدالزنا را در حکم ولد ملاعنه می

 5(.105: 18، 1417داند )نووی، مادرش ثابت می

 

 سی دین مولود زنا )از باب اسلام و کفر(شناوضعیت .2

برای افراد بسته به  6بحث دین فرزند از این جهت حائز اهمیت است که در فقه اسلامی

نوع آیینی که پیرو آن هستند قوانین خاصی در نظر گرفته شده است. به عنوان مثال از 

توان به سبب میشرایط معتبر در قصاص تساوی قاتل و مقتول در دین است و مسلمان را ن

شود که دین طفل متولد از زنا قتل غیر مسلمان قصاص کرد. از این رو این سؤال مطرح می

شود و چیست؟ زیرا اگر پذیرفته شود که وی مسلمان نیست، شرط تساوی دین محقق نمی

 امکان قصاص زانیِ قاتل وجود نخواهد داشت.

                                 
ولد الزنی ... فیه ثبوت نسبه من امه. ویرث بجهتها فقط، لان صلته بها حقیقة مادیه لاشک فیها، اما نسبه الی الزانی فلا . »1

 «. یثبت عند جمهور الفقهاء ولو أقر ببنوته له من الزنی، لان النسب نعمة فلا یترتب علی الزنی الذی هو جریمة

و الحریة و الرّق و التدبیر و الاستیلا و الکتابة لاجماع الامه، و لان ماءه یکون مستهلکا و الولد یتبع الامّ فی الملک . »2

 «.بمائها فیرجح جانبها؛ ولانه متیقن به من جهتها ولهذا یثبت نسب ولد الزنا و ولدالملاعنه منها حتی ترثه و یرثها

 «. ولد الزنا فانه لایلحق بالزوج. »3

 «.ای لانه لاینسب الی اب و انما ینسب الی ام قوله ویقول فی ولدالزنا. »4

 «.ولدالزنا حکم ولد الملاعنه لانه ثابت النسب من امه و غیر ثابت النسب من أبیه. »5

 . ابواب مانند لقطه، جهاد، عبد و امه و ...6
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شود که دین کودکی که از زنا می مطرح شده این سؤالحال با توجه به توضیحات بیان

دراین خصوص در میان فقهای شیعه و  متولد شده و زانی و زانیه نیز مسلمان هستند چیست؟

شود، سپس نظر مختار سنّی نظرات مختلفی مطرح است که ابتدا به بیان آنها پرداخته می

 شود.بیان می

 قائل به اسلام ولدالزنای غیر بالغ نظریه .2-1

دانند. از آنجا که فرض در تحقیق، به این نظر دین ولدالزنا را تابع والدین او می معتقدین

مسلمان بودن والدین است، طبق این نظر کودک متولد از زنای مرد و زن مسلمان، ملحق به 

اسلام است. این دسته از فقها با پذیرش این که ولدالزنا فرزند عرفی زانی و زانیه است، وی 

 کنند.دانند و احکام اسلام را بر وی بار میتبعیت طفل از دین ابوین خود می را مشمول ادله

اسلام طفل ممیز مقبول است؛ »نویسد: چنانکه یکی از فقهای معاصر در این مورد می

گونه که نص و فتوا بر آن دلالت دارد و بر فرض عدم قبول شکی نیست که او تابع همان

ند دختر با زانی و پسر با زانیه محرم است و ازدواج آنان با اپدر و مادرخود است و لذا گفته

هم جایز نیست و اینکه ولدالزنا در صورتی که زانی یا زانیه مسلم باشد در غسل و سایر 

 (.159: 89، 1409)حسینی شیرازی، « مراسم اموات احکام مسلمانان را دارد

به مشهور نسبت داده و مرحوم مرعشی نجفی مسلمان دانستن ولدالزنا به اسلام را 

فرماید: در مسئله دین ولدالزنا، سید مرتضی فتوا به کفر ولدالزنا داده است و این بر می

خلاف نظر مشهور فقهای امامیه است که قائل به اسلام ولدالزنا به سبب تبعیت از یکی از 

 1(.276: 1، 1415والدین هستند. )مرعشی نجفی، 

غالب فقهای ما معتقد به اسلام ولدالزنیه »فرماید: مورد می ای نیز در اینآیت الله خامنه

( استفتائی که از برخی مراجع عظام تقلید معاصر در این زمینه 5: 1380ای،)خامنه« هستند.

                                 
ئل باسلامه تبعاً لاحد أبویه کما فی مسألة ولد الزنا فان السید )السید المرتضی( یذهب الی کفره خلافاً للمشهور القا. »...1

 «لو کان مسلماً...
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ظاهراً نظر  2و با بررسی ادله و تمسک به اطلاق روایات 1شده است نیز موید همین نظر است

 فل از والدین طبیعی خود است.اجود و اشهر بین امامیه نیز تبعیت ط

و »اند: حنفیه در خصوص دین طفل متولد از زنا قائل به مسلمان بودن وی شده و آورده

یظهر لی الحکم بالاسلام للحدیث الصحیح )کل مولود یولد علی الفطرة حتی یکون ابواه 

)ابن « الفطرة... هما اللّذان یهودانه او ینصرانه( فانهم قالو انه جعل اتفاقهما ناقلاً له عن

 (.394: 2، 1407عابدین، 

اما شافعیه و حنبلیه و مالکیه با پذیرش نظریه تفصیلی قائل به الحاق دین فرزند متولد از 

اند و چون در فرض تحقیق، مادر مسلمان است، فرزند متولد از زنا به دین مادر خود شده

فلوطی مسلم کافرة بالزّنی، »است:  زنا نیز محکوم به اسلام است. شافعیه در این مورد معتقد

فهل یلحق الولد المسلم فی الاسلام، او یلحق الکافرة ذهب ابن حزم و غیره الی الاوّل، 

(. بنابراین در حالتی که مرد مسلمانی با 482: 20، 1386)رملی، « واعتمد مرتبعاً لوالده الثانی

محکوم به کفر است. بر این  زن کافری زنا کند اعتقاد شافعیه این است که طفل نامشروع

اساس از نظر علمای این مذهب ولدالزنا در دین تابع زانیه یا مادر خود است. مالکیه هم در 

ولدالزنا یتبع امه فی الرق و الحریة و الاسلام و فی ابن ناجی فی » این زمینه معتقد است: 

(. چنانکه از عبارت 121: 10، 1417)الخرشی، « شرح المدونة مایفیده وبه یعلم ما فی شرح

شود پیروان مذهب مالکیه نیز معتقدند که ولدالزنا در دین تابع زانیه است. بنابراین فهیده می

در فرض ارتباط نامشروع زن و مرد مسلمان، طفل آنها نیز محکوم به اسلام است. حنابله نیز 

                                 
باشند، به تبعیت از پدر یا مادر تکوینی، حکم مسلمان را . سؤال: آیا طفل ناشی از زنا که والدین طبیعی او مسلمان می1

لمان چنانچه والدین او یا یکی از آنها مس»مرحوم آیت الله تبریزی: « مسلمان است.»دارد؟ مرحوم آیت الله بهجت: 

ولدالزنای مسلم یا مسلمه در حکم »آیت الله مکارم شیرازی: «. باشند طفل مزبور محکوم به اسلام است، والله العالم

قضائیه، گنجینه  )معاونت آموزش و تحقیقات قوه« حکم مسلمان را دارد.»آیت الله نوری همدانی: «. مسلمان است

 (.118استفتائات قضایی )نرم افزار(، سؤال

أَدْرَکَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِیَ إِلَى الْإِسلَْامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَ إِنْ أَسلَْمَ  إِذَا أَسلَْمَ الأَْبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ قَالَ علَِیٌّ ع -وَ. » 2

رَوَى جَعْفَرُ بْنُ بَشیِرٍ عَنْ عبَدِْ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: »(؛ 153 :3، 1413)قمی، « .الوَْلدَُ لَمْ یَجُرَّ أَبَوَیهِْ وَ لَمْ یَکُنْ بیَْنَهمَُا میِرَاثٌ

 للَّهُ أَعلَْمُ بمَِا کَانوُا عَاملِیِنَ یدَْخُلوُنَ سأََلْتُ أَبَا عبَدِْ اللَّهِ ع عَنْ أَوْلَادِ المُْشْرِکیِنَ یمَوُتُونَ قَبلَْ أَنْ یبَلُْغُوا الْحِنْثَ قَالَ کُفَّارٌ وَ ا

 (491 :3، 1413)قمی، « مَدَاخلَِ آبَائهِِمْ
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ور: ولدها قال احمد، فی امة نصرانیة، ولدت من فج»در این خصوص چنین نظر دارند: 

مسلم؛ لان ابویه یهودانه و ینصرانیه، و هذا لیس معه الا امه و اذا لم یکن لهذا الولد حال 

)ابن قدامه، « یحتمل ان یقرّ فیها علی دین لا یعد اهله علیه، فکیف یرد الی دار الحرب

1410 ،5 :749.) 

 قائل به کفر ولدالزنا نظریه .2-2

قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ حتی در صورت اظهار  طبق این نظر، ولدالزنا مطلقاً چه

شود. تعداد فقهایی که قائل به این نظرند اندک بوده و از قدما اسلام، کافر محسوب می

انّا قد بینا ان من مذهب هذه الطائفة ان ولد الزنا »نویسد: هستند. سید مرتضی در این مورد می

: 1415)موسوی البغدادی، « اختیاره و ان اظهر الایمان لا یکون قط طاهراً و لا مؤمناً بایثاره و

شود که وی قائل به کافر بودن ولدالزنا بوده است (. از کلمات سید مرتضی استفاده می544

حتی اگر اظهار اسلام کرده باشد. ابن ادریس حلی نیز معتقد به کافر بودن ولدالزنا است. 

 (.10: 3، 1417)حلی، 

 سلمان نبودن و کافر نبودن ولدالزنای غیربالغقائل به م نظریه .2-3

شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام بر این عقیده است که ولدالزنا قبل از بلوغ نه حکم 

مسلمان و نه حکم کافر را دارد. از نظر ایشان ولدالزنا را به دلیل کودک بودن و عدم 

شرعی نیز  عدم وجود رابطه توان مستقلاً مسلمان دانست و به لحاظرسیدن به بلوغ، نمی

توان کودک را به تبعیت از والدین خود محکوم به اسلام دانست. از سوی دیگر او از نمی

توان پدر و مادری مسلمان متولد شده است و به همین دلیل و نیز به دلیل اصالت طهاره نمی

اطفال متولد از زنا،  (. این نظر نیز مانند نظریه کفر46: 10تا، کافر دانست. )جبل عاملی، بی

شاذ است و ضمن اینکه قائلی به جز صاحب مسالک بر آن یافت نشد، هیچ یک از ادله 

 انتساب، صراحتی بر این مطلب ندارد.

النهایه اینکه غالب فقهای فریقین با پذیرش تلازم میان بلوغ جنسی و عقلی و گرویدن 

تواند دارای اثر باشد. ر ممیز نمیبه یک آیین، بر این باورند که اسلام آوردنِ کودک غی

توانند جزء پیروان یک دین خاص به حساب آیند اما به بنابراین اگرچه کودکان نمی
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کودکان تا رسیدن به سن بلوغ در دین و مذهب،  2و روایات مربوطه، 1دلایلی از جمله آیه

( و 263: 1؛ موسوی خویی، 604: 41، 1399کنند )نجفی، خود تبعیت می 3از اشرف والدین

اطفال مسلمین به اسلام محکومند و فرزندان کفار حکم کفار را دارند. بعد از بلوغ نیز دین 

شخص تابع انتخاب وی یا ادامه حالت سابق است. فلذا در صورتی که ولدالزنا را ملحق به 

ابوین خود یا یکی از ایشان بدانیم، در فرض پژوهش که طفل متولد از زنای بین دو انسان 

 سلمان است وی در حکم اسلام خواهد بود.م

 

 مجازات قاتل مولود زنا )از حیث امکان قصاص و عدم آن( .3

قتل عمدیِ ولدالزنا با توجه به خاص بودن وضعیت ولدالزنا از حیث مسلمان محسوب 

کردن وی و نیز از حیث انتساب آن به زانی و زانیه سبب بروز آرای فقهی متهافتی شده 

شود که در قسمت ابتدا به اقوال فقهی موجود در این خصوص پرداخته میاست. در این 

این میان با توجه به اینکه ممکن است مرتکب قتل عمدی، شخص ثالثی باشد، ابتدا به بیان 

شود و سپس به بیان اقوال فقهی موجود پیرامون قتل عمدی توسط زانی این فرض اشاره می

توجه به مسئله این پژوهش که در خصوص قتل مولود زنا شود. در ادامه نیز با پرداخته می

شود و در نهایت نیز نظر توسط زانی است به تبیین ادله موجود در این خصوص پرداخته می

 مختار نگارندگان ارائه خواهد شد.

                                 
( یعنی ایمان آورندگان 21)قرآن کریم، سوره طور، آیه « والذّین امنوا و اتّبعتم ذریتهم بایمان ألحقنابهم ذریتهم». آیه 1

 سازیم. و فرزندانشان را که از ایشان پیروی کردند به یکدیگر ملحق می

( یعنی 236:.8، 1401)طوسی، « اذا أسلم الاب، جرّ الولدای الاسلام»و بن خالد: . به عنوان نونه ر.ک: روایت عمر2

 شوند.هرگاه پدر مسلمان شود، فرزندان او نیز به اسلام محکوم می

. اگر والدین کودک مختلف المذهب باشند، طفل از جهت دین و مذهب، تابع آن کسی است که دین و مذهبش 3

 شرافت بیشتری دارد.
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 اقوال فقهی .3-1

فقهای فریقین در باب مجازات شخصی که مرتکب قتل ولدالزنا شود میان اینکه قاتل، 

ثالث باشد یا همان شخص والدِ زانی باشد که سبب تکون مولود زنا شده است، شخص 

 شود.ها پرداخته میاند که در ادامه به بررسی آنفتاوی متفاوتی صادر نموده

 مجازات قتل مولود زنا توسط شخص ثالث .3-1-1

بق فقهای فریقین در صورتی که قاتلِ مولد زنا شخص ثالث باشد با عنایت به اینکه ط

نظر مشهور، مولود زنا از جهت دین ملحق به اسلام والدین است، دو نظریه قصاص و 

شود. طرح این بحث در مقاله بدین اند که در ادامه به آنها اشاره میتفصیل را ارائه کرده

جهت است که چنانچه رابطه پدر و فرزندی میان زانی و مولود زنا مورد پذیرش واقع نشده 

اینکه مولود زنا فرزند صاحب فراش دانسته شده و زانی  نسبت به ولد، و انکار شود یا 

اجنبی محسوب شود، در این فرض زانی در حکم شخص ثالث خواهد بود و مجازات وی 

 شود.بر اساس یکی از دو فرضی خواهد بود که در ادامه به آنها پرداخته می

 الف( قصاص

لدالزنا توسط شخص ثالث را مطلقاً موجب بیشتر فقهای امامیه و تمام فقهای عامه قتل و

دانند. مرحوم محقق حلّی با مسلمان دانستن ولدالزنا قاتل وی را مستحق قصاص قصاص می

ی قصاص قاتل ولدالزنا، در (. مقدس اردبیلی نیز با قبول نظریه212: 4، 1417داند )حلی، می

ای ـ ولد الحلال ـ بولد الزنیة شدة و کذا دلیل قتل ولده الر»فرماید: بیان دلیل این عقیده می

(. صاحب کتاب 30: 14، 1421)اردبیلی، « ای ولدالزنا هو عموم الادلة من غیرمخصص

آنچه از روایات مربوط به قصاص »نویسد: ارزشمند جواهرالکلام نیز در این مورد می

لدالزنا شود و چون وشود این است که مسلمان در مقابل قتل کافر قصاص نمیاستفاده می

کند که ولدالزنا گیری میقبل از اتصاف به اسلام محکوم به کفر نیست بنابراین چنین نتیجه

گیرد، لذا قاتل او قصاص تعالی ]النفس بالنفس[ قرار میطاهر بوده و مندرج در کلام باری

نظر ما به »فرماید: ای نیز در این زمینه می(. آیت الله خامنه159: 42، 1399)نجفی، « شودمی

ای که بر عدم قصاص وارد شده است مانند قصاص مطلقاً ثابت است؛ زیرا به استناد ادله

ما بایستی کفر آن مقتول را احراز کنیم تا بگوییم قصاص نیست. اما  "لایقاد مسلم بکافر"
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 (. با استفتائی که از مراجع معاصر در این5: 1380ای،)خامنه« توانیم احراز کنیماینجا ما نمی

رسد و به نظر می 1اندخصوص به عمل آمده است بعضی از ایشان نیز قائل به همین نظر بوده

 طبق اطلاق ادله، نظر صائب و اجود همین قول باشد.

چنانکه قبلاً توضیح داده شد جمهور فقهای اهل سنت معتقدند که دین طفل متولد از 

کنند. و وی را مسلمان قلمداد میزنا به تبعیت از مادر مسلمان خود )زانیه(، اسلام است 

فقهای حنبلی یکی از شرایط وجوب قصاص را هم کفو بودن قاتل و مقتول در دین دانسته 

 فی یساویه ان هو و للقاتل؛ مکافئاً المقتول یکون ان -القصاص لوجوب ویشترط- »اند: 

)ابن قدامه، « أنثی أو نکا ذکراً المسلم؛ بالحرّ  المسلم الحرّ فیقتل الرق، أو الحریهّ، و الدین،

( بنابراین اگر فردی، کودک محکوم به اسلام را عمداً به قتل برساند 46: 4، 1421

مستوجب مجازات قصاص است. مالکیه نیز برای وجوب قصاص قاتل عمدی، یکی از 

 فی القصاص به یجب الذی الشرط أمّا و»دانند: شروط را برابری مقتول با قاتل در اسلام می

 و الکفر و الاسلام هو النفوس تختلف به الذی و القاتل، لدم مکافئاً یکون أن فهو ل،المقتو

( مطابق نظر مالکیه نیز اگر کودک مسلمانی عمداً توسط 46: 4، 1420)قرطبی، « .... الحریة

 به قتل برسد حکم قاتل، قصاص است. بیگانه

 تکون أن الا فیها لایجوز و»گوید: ابن ادریس پیشوای مذهب شافعی نیز در این مورد می

 و العاهد بالکافر المؤمن یقتل ان هذا فی فیلزم القود قتلها من فعلی القتل محرمة نفس کل

 کافراً أو کان مسلماً غیره عبد و بعبده الرجل و الحرب اهل من المرأة و الصبی و المستأمن

رد مسلمان کافری را به قتل ( از نظر شافعی اگر ف27: 6، 1423)شافعی، « قتله اذا بولده الرجل

شود، لذا در حالتی که مقتول مسلمان باشد، قاتل به شرط آنکه والدینِ برساند قصاص نمی

 یقتل»نویسند: شود. جمعی از علمای حنفی نیز در این خصوص میمقتول نباشد قصاص می

 المسلم مسلم...ویقتلبال الکافر ویقتل ... بالذّکر الانثی و بالانثی الذّکر یقتل و بالحرّ الحرّ

                                 
؛ «مثل مسلم است.»در مورد طفل متولد از زنا بفرمایید مجازات قتل چنین کودکی چیست؟ مرحوم آیت الله بهجت:  . سوال:1

؛ آیت الله نوری «مثل سایر کودکان مسلمان است و قتل او احکام قتل سایرین را دارد.»مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی: 

 (118 استفتائات قضایی)نرم افزار(، سؤال قضائیه، گنجینه )معاونت آموزش و تحقیقات قوه« قصاص است.»همدانی: 
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شود ( چنانکه از عبارت استفاده می3: 6، 1411)شیخ نظام، « بالصغیر الکبیر یقتل بالذمّی...و

شود. با حنفیه نیز اگر فردی طفل مسلمانی را عمداً به قتل برساند کشته می براساس عقیده

عمدیِ طفل به قصاص قاتل اهل سنت راجع توجه به نظر اکثر فقهای مذاهب چهارگانه

چنین با در نظر گرفتن دیدگاه ایشان در مورد مسلمان بودن طفل نامشروع به مسلمان و هم

رسد که از منظر علمای عامه دلیلی بر عدم پیروی از مادر مسلمان خود )زانیه( به نظر می

 قصاص قاتل عمدیِ ولدالزنا وجود نداشته باشد.

 ی قائل به تفصیلب( نظریه

و بین قبل و  مامیه در مورد مجازات قاتل ولدالزنا قائل به تفصیل شدهبرخی از فقهای ا

اند. شهید ثانی در یکی از بعد از بلوغ یا بین قبل و بعد از تمیز طفل نامشروع تفاوت گذاشته

آثار خود که در شرح کتاب شرایع الاسلام محقق حلی به نگارش درآمده در این مورد 

وغ لم یقتل به مطلقاً لانتفاء الحکم باسلامه ولو بالتبعیة للمسلم، ولو قتله قبل البل»نویسد: می

(. بنابراین از عبارات شهید ثانی استفاده 146: 15تا، )جبل عاملی، بی« لانتفائه عمّن تولّد منه

داند که طفل متولد شود که ایشان به این دلیل قاتل طفل ولدالزنا را مستحق قصاص نمیمی

محکوم به اسلام نیست و اگر بعد از بلوغ اظهار اسلام کند، مسلمان بوده از زنا قبل از بلوغ 

و قاتل وی کشته خواهد شد. علامه مجلسی نیز در کتاب مرآت العقول با قبول این نظر 

لا یقتل ولد الرشدة بولد الزنیة قبل البلوغ »دارد: نسبت به آن ادعای اتفاق کرده و بیان می

 (.405: 23، 1380سی، )مجل« اتفاقاً و بعده خلاف

تفاوت این دو نظریه از باب تردید در دین ولدالزنا است بدین ترتیب که اگر کسی با 

پذیرش ادله تبعیت طفل از والدین، اسلام ولدالزنا را اختیار کند مانند مشهور فقهای 

دهد و چنانچه در ادله تبعیت تردید کند و قائل به مسلمین حکم به قصاص شخص ثالث می

یرش این روایات نشود یا قائل به پذیرش ادله تبعیت باشد اما ولدالزنا را ملحق به زانی و پذ

زانیه نداند که نتیجه آن حکم به کفر ولدالزنا باشد یا او را نه مسلمان و نه کافر بداند، قائل 

به نظریه تفصیل خواهد شد. فلذا بنا به رأی مختار این پژوهش در پذیرش ادله تبعیت و هم 

 تر است.چنین الحاق طفل نامشروع به زانی و زانیه، مانند نظر مشهور حکم به قصاص، قوی
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 مجازات قتل مولود زنا توسط زانی .3-1-2

از قواعد مسلمّ نزد فقهای امامیه آن است که پدر در صورتی که فرزندش را به قتل 

بین فقهای شود. این مطلب بدون خلاف بوده )یعنی هیچ مخالفی برساند قصاص نمی

 (.169: 42، 1399مسلمین ندارد( و اجماع به دو قسمش بر آن قائم است )نجفی، 

در بین فقهای اهل سنت محمد بن شافعی معتقد است پدری که فرزند خود را به قتل 

(. ابن قدامه از فقهای حنابله نیز در این 37: 6، 1423شود. )شافعی، رسانده قصاص نمی

: 9، 1410)ابن قدامه، « شود هرچه به پایین روده فرزندش کشته نمیوالد ب»نویسد:زمینه می

طبق مذهب مالکی »گوید: (. قرطبی از مفسرین بزرگ مالکی نیز در این خصوص می359

اگر مردی عالما و عامدا فرزند خود را به قتل برساند )مانند اینکه او را شکنجه نموده یا سر 

ب پیچ نماید و بعد به سمت او تیر شلیک کند تا به قتل او را قطع نماید یا حبس کند یا طنا

برسد( هیچ عذری از وی مسموع نخواهد بود و در صورتی که ادعا نماید دچار خطا شده 

شود؛ اما شود و پدر به سبب قتل فرزند قصاص میاست این ادعا موجب پذیرش شبهه نمی

دو نظر وجود دارد برخی از  اگر مردی به انگیزه ادب نمودن فرزندش موجب قتل او شود،

« ای دیگر قائل به تغلیظ دیه و عدم قصاص هستند.فقهای حنفی قائل به قصاص و عده

 (250: 2تا، )قرطبی، بی

حال سؤال اصلی آن است که اگر پدر طبیعی یعنی زانی نیز فرزند نامشروع خود را به 

طور کلی در شود؟ بهیشده و قصاص نم« انتفاء ابوت»ی قتل برساند آیا مشمول قاعده

خصوص مجازات زانی در فرض قتل مولود خویش از زنا، دو نظر میان فقهای فریقین 

وجود دارد. مشهور قائل به قصاص و غیرمشهور قائل به عدم قصاص شده اند و اجماع 

مرکب بر این قائم است. در ذیل قائلین به این دو نظریه و عمده دلیل آنها که چگونگی 

 روایت نبوی است را ذکر می نماییم؛استناد به 

 الف( قصاص

 چنانکه پیشتر از خلال مباحث روشن شد، نظر به آنکه مشهور فقهای امامیه قائل به رابطه

شرعی خاصی میان زانی و فرزند حاصل از زنای وی نیستند، مانند فرضی که شخص ثالث، 

دانند. به بیان دیگر ایشان یطفلی را به قتل برساند، مجازات قصاص را در مورد وی جاری م
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بر اساس مستنداتی که در فرض قتل ولدالزنا توسط شخص ثالث مطرح شد، عمومات ادله 

 دانند و لذا فرقی میان شخص ثالث و زانی نخواهد.قصاص قاتل را در اینجا جاری می

 فلا»مشهور حنابله در مورد مجازات پدر طبیعی که ولدالزنا را به قتل رسانده معتقدند: 

، 1419)مرداوی، « المذهب من الصحیح علی به یقتل فانه الزنی من ولده غیر بولده الوالد یقتل

(. محمد بن ادریس شافعی پیشوای این مذهب در مورد مجازات پدری که فرزند 350: 9

 من کابنه لیس و الرضاعة من ابنه من الرجل یقاد و»نویسد: رضاعی خود را کشته است می

شود و اش قصاص می(. یعنی مرد به خاطر قتل پسر رضاعی38: 6، 1423ی، )شافع« النسب

)پسر رضاعی( همانند پسر نسبی او )از لحاظ حکم قصاص( نیست. با توجه به اینکه از نظر 

شافعی اگر پدری فرزند رضاعی خود که با وی رابطه و نسب شرعی دارد را بکشد 

ه اگر زانی )پدر طبیعی( فرزند نامشروع رسد کمجازاتش قصاص است بنابراین به نظر می

تواند از تخفیف مربوط خود را به قتل برساند به طریق اولی مجازاتش قصاص است و نمی

 برخوردار شود.« انتفاء ابوّت»ی به قاعده

 ب( عدم قصاص

غیر مشهور فقهای امامیه معتقدند رابطه ابوت که در خصوص عدم قصاص پدر شرعی، 

مجازات بوده است برای پدر طبیعی نیز جاری است. زیرا اطلاق اب،  تخفیفی برای او در

ی پدر و مادر بچه»فرماید: ای در این باره میشود. آیت الله خامنهشامل پدر طبیعی نیز می

متولد عن الزنیه، ابوین واقعی او هستند منتهی چون ازدواج قانونی وجود نداشته بعضی از 

(. یکی از فقهای معاصر نیز در بیان این 8: 1380ای،خامنه)« احکام مثل ارث وجود ندارد

شود چون زانی بنا بر مبنایی که ما اختیار کردیم ...... قاتل قصاص نمی»نویسد: نظریه می

(. در استفتائی که از مراجع تقلید 154: 1387ای خویی، )قبله« آیدپدر ولدالزنا به حساب می

 1ان قائل به عدم قصاص پدر فرزند نامشروع هستند.عظام در این مورد شده است نیز ایش

                                 
تفاوت بین ولدالزنا و »گردد؟ آیت الله سیستانی: . سؤال: اگر پدر فرزند نامشروع خود را به قتل برساند، آیا قصاص می1

شود بلکه باید پدر قصاص نمی» آیت الله لطف الله صافی: « غیر آن فقط در عدم توارث بین ولدالزنا و زانی است.



هش ه پژو
نام

فصل
  

لام 
س ق ا

حقو تطبیقی 
 

ب
غر و 

–  
هشی  ه پژو

مقال
- 

  سال
نهم   – 

شماره
  

رم     
چها

–   
ن     

مستا ز
140

1
 

 

 

 

 

 

50 

 
اند )ابن عابدین، برخی از فقهای حنبلی مذهب در این زمینه قائل به عدم قصاص شده

(. سفیان ثوری از فقهای شافعیه نیز در مقابل نظر مشهور شافعیان در این 394: 2، 1407

 من المقتول الابن یکون أن بین ذلک فی فرق لا ... أب ... یقتل لا»خصوص معتقد است: 

( یعنی پدر به سبب قتل فرزند حاصل از 289: 1418)رواس قلعه جی، « سفاح من أو نکاح

 شود.زنا، قصاص نمی

 تبیین ادله مجازات زانی و ارائه نظر مختار .3-2

در این قسمت ابتدا به تبیین، نقد و بررسی ادله قائلین به قصاص و عدم آن پرداخته 

از آن مبتنی بر این تحلیل، نظر مختار نگارندگان در این خصوص مطرح شود و پس می

 شود.می

 بررسی دلیل قصاص .3-2-1

آیاتی از قرآن کریم به بیان لزوم مجازات در فرض قتل عمدی پرداخته است و حکم 

با این حال در این آیات از  1کلی و عام قصاص را در شریعت اسلام تشریع کرده است.

ات همچون شرایط اجرای این حکم، سخنی به میان نیامده است. در واقع جزئیات و فروع

واگذار شده است.  علیهم السلامبحث از جزئیات، فروعات و شرایط این حکم به معصومین 

یکی از این موارد وجود رابطه ابوت بین قاتل و مقتول  است. یعنی در فرضی که پدری، 

 رساند، قصاص در مورد وی منتفی است.فرزند خود را عامداً و عالماً به قتل ب

دوازده  دلیل صدور این حکم که بر خلاف قواعد عمومی قصاص است مجموعه

نقل شده و عموم آیات قران را در مورد قصاص  علیهم السلامروایاتی است که از معصومین 

چنان در نزد فقها این حکم آن 2(.115: 1390تخصیص زده است )ایزدی فرد و دیگران، 

                                                                          
ظاهرا خیر چون به » آیت الله موسوی اردبیلی:« قصاص ندارد ولی دیه دارد.» آیت الله مکارم شیرازی: « دیه بپردازد.

 «غیر از نفی توارث بین والد و ولد نفی بقیه احکام و تقیید اطلاق و ادله آنها ثابت نیست.

 179و  178. ر.ک: سوره بقره، آیات  1

شود: مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَى عَنِ اَلحَْسَنِ بْنِ موُسَى اَلخَْشَّابِ عَنْ ونه به یکی از این روایات اشاره می. به عنوان نم 2

لاَ یُقتْلَُ وَالِدٌ »مُ کَانَ یَقوُلُ: اَلسَّلاَ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسحَْاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبیِهِ علَیَْهِمَا اَلسَّلَامُ أَنَّ علَیِّاً علَیَْهِ 

)حرعاملی، « فَهُ وَ یُحَدُّ اَلوَْلَدُ لِلْوَالدِِ إِذَا قَذَفَهُبوَِلَدِهِ إِذَا قَتَلهَُ وَ یُقتَْلُ اَلوَْلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قتََلَهُ وَ لَا یحَُدُّ اَلوَْالِدُ لِلوَْلَدِ إِذَا قَذَ 

1412 ،29 :79) 
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طعی و مسلم است که کسی در مورد آن اختلاف نکرده است. مرحوم صاحب جواهر در ق

شرط سوم برای اجرای قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد. »این باره فرموده است: 

شود و خلافی در پس اگر پدری فرزند خویش را به قتل برساند، به واسطه آن کشته نمی

مورد اجماع محصّل و منقول فقهاء است، به علاوه  ام بلکه این حکماین حکم ندیده

 (159: 41، 1399)نجفی،  1«روایاتی که در این زمینه وجود دارد.

مشهور فقهای امامیه قائل به عدم الحاق ولدالزنا به زانی )پدر طبیعی( هستند و به دلیل 

دانند وولدالزنا فقدان علقه شرعی زوجیت میان زانی و زانیه، نتیجه این رابطه را مشروع نمی

دانند؛ بنابراین طبق این مبنا در صورتی که زانی اقدام به قتل عمدی طفل را فرزند زانی نمی

اولی قصاص است و مشمول تخفیف استثنایی  نامشروع خود کند مجازات وی طبق قاعده

: 29، 1412)حر عاملی، « بولده او بابنه الوالد یقتل لا»شود؛ زیرا دلیل روایی رابطه ابوت نمی

 شود.( شامل این فرض نمی79

ایشان معتقدند ولد در روایت به ولدالزنا که از طریق غیر شرعی تکون یافته صدق 

کند؛ از این رو زانی نیز والد محسوب نشده و از شمول روایات مربوط به انتفاء ابوت نمی

ه بیان شود. بخارج شده و مشمول تخفیف مد نظر شارع مقدس یعنی عدم قصاص نمی

دیگر، این تخفیفی را شارع مقدس برای شخص مسلمانی قائل شده است که از طریق 

 شرعی فرزنددار شده باشد.

دارای حقیقت شرعی است بنابراین والد به کسی « والد»در واقع در نظر ایشان کلمه 

شود که از طریق رابطه شرعی، فرزندی به وجود آورده باشد. بر این اساس پدر گفته می

 شود.بیعی )زانی( مشمول روایات مذکور نمیط

از نظر ایشان انتفاء ابوت نیز جزء احکام اخیر بوده و ارتباط مستقیمی با نسب شرعی 

دارد و چون در زنا نسب شرعی وجود ندارد در نتیجه زانی در صورتی که مرتکب قتل 

 شود.فرزند نامشروع خود شود به قصاص محکوم می

                                 
لثالث: ان لا یکون القاتل ابا فلو قتل والد ولده لم یقتل به بلا خلاف اجده فیه بل الاجماع بقسمیه علیه مضافا الشرط ا. »1

 « الی النصوص.
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جستجوی فراوان در آثار فقهای شیعه، حکم صریحی در مورد با این حال و علیرغم 

قصاص زانی که فرزند نامشروع خود را به طور عمدی به قتل رسانده باشد یافت نشد. دلیل 

توان به این جهت دانست که ایشان در فرضی که زانی فرزند خود را به این موضوع را می

جود ندارد وی را داخل در عمومات قتل برساند از آنجا که در این فرض رابطه شرعی و

دانند. بنابراین حکمی را که برای شخص اجنبی صادر لزوم قصاص و مانند شخص ثالث می

 شود در مورد زانی نیز جاری می دانند.می

مشهور حنابله نیز مانند امامیه چنین اعتقادی دارند و برای مجازات زانی در فرض قتل 

» فرمود:  صلی الله علیه و آله و سلمگویند: پیامبرقائل نشده و میفرزند حاصل از زنای وی، تخفیفی 

پس مقتضای این اضافه به تملک در آمدن فرزند از سوی « تو از آن پدرت است.تو و مال 

کند که ای ثابت میپدر است، حال اگر ملکیت حقیقی ثابت نشود، این اضافه، شبهه

که این حکم در موردی که پدر و شود و ظاهر آن است موجب ساقط شدن قصاص می

فرزند از نظر دین و حریت اختلاف داشته باشند نیز جاری باشد؛ زیرا پدر باعث ایجاد 

تواند باعث از بین رفتن پدر شود، مگر جایی که این فرزند شده است، بنابراین فرزند نمی

ده باشد که در فرزند به سبب شیرخوارگی )رضاع( یا زنا )قاعده فراش( به این پدر ملحق ش

: 8، 1402شود. )ابواسحاق)برهان الدین(، چنین مواردی پدر به سبب قتل فرزند کشته می

273) 

 بررسی دلیل عدم قصاص .3-2-2

قائلین به فتوای عدم قصاص نیز برای اثبات نظریه خود به ادله شرطیت نفی ابوت در 

به معنای زاینده استعمال  در زبان عربی« والد»ی قصاص تمسک نموده و معتقدند که کلمه

ی گرفته شده و کاربرد این ماده در کلمه« ولادت»شود و از طرفی این کلمه از ماده می

ی والد در لسان شارع همان معنایی را دارد که به صورت حقیقی است؛ بنابراین کلمه« والد»

ن بوده است که در لغت متبادر به ذهن است. احتمالا در ذهن قائلین به نظریه عدم قصاص ای

عدم »و « عدم نقل در الفاظ»دارای حقیقت شرعی نیست؛ زیرا با توجه به دو اصل « والد»

طور نتیجه گرفت که معنای لغوی، عرفی و شرعی والد توان اینمی« ثبوت حقیقت شرعیه

 ها وجود ندارد.یکی است و هیچ تفاوتی بین آن
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تخفیفی برای پدر در مجازات وی  غیرمشهور فقهای امامیه معتقدند رابطه ابوت که

است در اینجا برای پدر طبیعی هم جاری است. یکی از فقهای معاصر در بیان این نظریه 

بنا بر مبنایی که ما اختیار کردیم )یعنی ولد الزنا همچنان ولد است لغتاً، شرعاً و »نویسد: می

حیح دانستیم قاتل قصاص عرفاً( و کودک ناشی از زنا را همانند فرزندان ناشی از نکاح ص

 (.154: 1387ای خویی، )قبله« آیدشود چون زانی پدر ولدالزنا به حساب مینمی

برخی از فقهای حنبلی مذهب در این زمینه نظر غیر مشهور امامیه را اختیار نموده و قائل 

ولده  و ذهب الحنابلة: فی قول الی ان الوالد لا یقتل بقتل»اند: به عدم قصاص شده و آورده

من الزنی. و هذا ما یوخذ من عبارات الحنفیه نظراً لحقیقة الجزئیة ببینهما و من هذا المنطلق 

(. در این عقیده به 394: 2، 1407)ابن عابدین، « صرحّوا بانّ الزّانی لا تحل له بنته من الزنا

واند تاین دلیل، زانی از قصاص معاف شده است که، ولدالزنا جزئی از اوست و فرع نمی

 باعث از بین رفتن اصل شود.

 . ارائه نظر مختار3-3

محل نزاع در نظرات مزبور، مفهوم کلمه والد است که قائلین به قصاصِ زانی، والد را 

اند که فرزندش از طریق ازدواج شرعی حاصل شده باشد و قائلین به عدم پدری معنی کرده

که به هر طریقی اعم از شرعی و قصاص نیز به اطلاق لفظ والد تمسک کرده و هر فردی 

 دانند.غیر شرعی صاحب فرزند شده باشد را داخل در عموم حکم نفی قصاص پدر می

تر است. دلیل اختیار رسد فتوای قائلین به عدم قصاص به صواب نزدیکبه نظر می

فتوای عدم قصاص آن است که در ترتب کلیه احکام شرعی و از جمله احکام پدر و 

اولی بر آن است که موضوع حکم از نظر عرفِ مخاطب روایات، قابل  فرزندی، اصل

-های حقوقی دنیا و همچنین میان فقهای امامیه، قاعدهاحراز باشد. معیار فهم عرفی در نظام

ای پذیرفته شده است. مراد از فهم عرفی، دیدگاه مردم عادیِ کوچه و خیابان است نه این 

(. در 274: 1400نشمند باشد )محقق داماد و پورمحمدی، که الزاماً دیدگاه یک فقیه یا دا

این صورت پس از تحقق موضوع و احراز آن موضوع به وسیله عرف، حکم شرعی مترتب 

شود. در مانحن فیه فرد تولدیافته از زنا، واقعاً به زانی قابل انتساب است و عرف آن را می
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ولدی را ولو از رابطه غیر شرعی تکون داند. به بیان دیگر عرف، چنین متمتعلق به زانی می

 کند؛ زیرا از نطفه وی تکون یافته است.یافته باشد، فرزند حقیقی زانی محسوب می

یافته از اگرچه ممکن است شارع مقدس حکم خاصی مانند توارث را به فرزند تکون

ق نیافته از طریطریق اسباب شرعی )نکاح( اختصاص دهد و آن را نسبت به فرزند تکون

توان از این حکم و چنین اختصاصی برداشت کرد که تمامی شرعی نفی کند، اما نمی

شود و چنانچه گذشت بنابر نظر یافته شرعی مترتب میاحکام پدر و فرزندی بر فرزند تکون

برخی فقها، ولدالزنا به سبب تبعیت از پدر و یا مادر طبیعی به مسلمانان ملحق است و در 

 شود.شرعی قصاص جاری می قبال قاتل او احکام

ممکن است بیان شود فقها از این جهت حکم قصاص را در مورد قتل عمد ولدالزنا 

اند که کفر ولدالزنا قابل احراز نیست، نه اینکه ولدالزنا از توسط شخص ثالث جاری دانسته

این جهت که عرفاً فرزند حقیقی فرد محسوب شده و تابع دین اوست، شرعاً مسلمان به 

 ساب آمده و مشمول ادله شرعی احکام مترتب بر پدر و فرزندی باشد.ح

شود اولاً در این حکم نیز عدم احراز کفر ولدالزنا به وسیله عرف، در پاسخ بیان می

مخاطب روایات قرار گرفته است و همچنان عرف است که باید برای ترتب یا عدم ترتب 

کند. ثانیاً وقتی کفر ولدالزنا قابل احراز حکم شرعی، تحقق یا عدم تحقق موضوع را احراز 

ای نباشد، بدین معناست که وی عرفاً ملحق به مسلمین است زیرا بین کفر و اسلام واسطه

 وجود ندارد.

شد مبنی بر البته چنانچه در بررسی ادله، تصریح یا ظهوری از ناحیه شارع یافت می

دی، ارتباطی است که از طریق اینکه ملاک ترتب احکام شرعی بر ارتباط پدر و فرزن

دارای « اب»و « ولد»اسباب شرعی حاصل شده باشد، این امر بدین معنا بود که عنوان 

حقیقت شرعی هستند که در چنین فرضی دیگر تکون طبیعی، اثری در تحقق موضوع 

نداشت و باید قائل به قصاص زانی قاتل شد؛ اما چنانکه گذشت دلیلی بر حقیقت شرعی 

 دو یافت نشد. بودن این

در واقع، ارتباط پدر و فرزندی امری اعتباری نیست که وضع آن به دست شارع و از 

طریق اسباب خاصی باشد تا در فرضی که چنین اعتبار شرعی محقق نباشد حکم شرعی نیز 
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منتفی شود. به بیان دیگر احکامی که شارع مقدس بر رابطه پدر و فرزندی بار کرده است 

ز موضوع توسط عرف و صدق حقیقی و عرفی تحقق رابطه پدر و فرزندی متوقف بر احرا

شرعی میان زن و مرد به صراحت  است و تا زمانی که برای شمول احکام، لزوم وجود رابطه

توان این نوع از رابطه را مانع از اجرای احکام مربوطه دانست؛ اگرچه شرط نشده باشد، نمی

 ه و مرتکبین مستحق عقاب باشند.نفس این رابطه با معصیت همراه بود

بر این اساس، صرفاً در بحث توارث که شارع مقدس آن را منوط به وجود رعایت 

شیوه خاصی یا اسباب خاصی در تکون فرزند دانسته است، فرد ولدالزنا از احکام آن 

توان بین ولدالزنا و مولود مشروع تفاوتی قائل شود و در حکم قصاص نیز نمیمستثنی می

 د.ش

ممکن است بیان شود در فرض ایجاد این شک که والد صرفاً پدر شرعی را شامل 

گیرد شبهه مفهومیه از نوع دوران امر بین اقل و اکثر شود یا پدر طبیعی را نیز در بر میمی

کند. لذا با عنایت به اجمال خاص به عام سرایت نمی شود و در مورد مشکوک،محقق می

کند و عموم وجوب قصاص را کم به نفی قصاص پدر میوجود مخصص منفصل که ح

زند بایستی مفهوم اقل را که پدر شرعی است داخل در حکم مخصص دانست تخصیص می

و در مورد مفهوم اکثر )پدر طبیعی( عام  وجوب قصاص را معتبر دانست و به آن تمسک 

 کرد.

عرف از والد نوبت به شود به رغم آنکه با وجود اطلاق والد و فهم در پاسخ بیان می

رسد ولی در فرض تحقق شبهه نیز چنانچه مفهوم اکثر )پدر طبیعی( ای نمیچنین شبهه

تحت حکم عام دانسته شود، با توجه به وجود شبهه حکمیه برای حاکم، میان عام وجوب 

آید. در چنین تعارضی قصاص و قواعدی چون احتیاط در دماء و درأ تعارض به وجود می

توان حکم به انب قواعد درأ و احتیاط در دماء ترجیح داده شود دیگر نمیچنانچه ج

رسد. در اینجا قصاص پدر طبیعی داد و چنانچه تساقط اختیار شود نوبت به اصل عملی می

توان حکم به قصاص شود و نمینیز چون شک در اصل تکلیف است، برائت جاری می

 داد.
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اللهی محسوب شود، با از جمله جرائم حقچنانچه قصاص  افزون بر مباحث مزبور،

الله مبتنی بر تسامح و تخفیف است، در فرض شبهه، قاعده درأ مانع توجه به اینکه حق

الناس شود. از سوی دیگر چنانچه مطابق با نظر مشهور، قصاص حقاجرای قصاص می

ون درأ الناس بر مداقه است و مجرای قواعدی چدانسته شود و بیان شود که مبنای حق

الناس مربوط به مسائل حقوقی و مالی است؛ اما در جایی شود مداقه در حقنیست گفته می

ها در میان باشد با بررسی روایات و فتاوی فقهای فریقین که موضوع جان و دماء انسان

در ( 123: 1403؛ سیوطی، 249: 2تا، ؛ حلی )علامه(، بی89: 15تا، رک. جبل عاملی، بی)

توان ذائقه شارع مبنی بر تقویت صدور حکم قصاص در فرض عروض شبهه، میاجتناب از 

 (.82: 4، 1406محقق داماد، نظریه عدم قصاص را درک کرد )رک. 

 

 گیرینتیجه

گیری در پایان بررسی مجموع نظرات و مباحث علمای امامیه و اهل سنّت، چنین نتیجه

د زانی و زانیه است و به آنها ملحق شود که طفل متولد از زنا عرفاً و واقعاً فرزنمی

شود و تنها ارث به علت وجود دلیل خاص استثنا شده است و دلایلی مانند حدیث می

شود که زانی در مقابل فرزند زنی که در فراش دیگری فراش در مواردی استفاده می

است ادعای وجود رابطه پدری کند. به بیان دیگر قاعده فراش در مواردی کاربرد 

 رد که کودک، بین دو نفر که یکی صاحب فراش و دیگری زانی است مردّد باشد.دا

در مورد دین ولدالزنا نیز غالب فقهای امامیه به تبعیت از پدر یا مادر تکوینی وی معتقد به 

مسلمان بودن او هستند؛ گرچه برخی از فقها وی را به دلیل کودک بودن و عدم 

دانند و از شرعی محکوم به اسلام نمی رابطه رسیدن به سن بلوغ و نیز عدم وجود

دانند. بر این سویی از آنجا که از پدر و مادری مسلمان متولد شده است کافر نیز نمی

اساس، با توجه به مسلمان محسوب شدن این کودک، قاتل وی مشمول عمومات و 

 شود و در نتیجه در فرضی که قاتل کودک فردی غیر ازاطلاقات باب قصاص می

 شود.پدر کودک است حکم به قصاص قاتل او داده می
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در خصوص کیفر پدر طبیعی در حالتی که مرتکب قتل عمدی فرزند نامشروع خود شود 

به رغم آنکه مشهور فقهای امامیه مستظهر به این دلیل که طفل از نکاح شرعی متولد 

خص زانی را نشده است و با توجه به فقدان رابطه ابوت شرعی میان او و زانی، ش

رسد عدم قصاص زانی ولی به نظر می دهند،داخل در عمومات حکم قصاص قرار می

در لسان شرع همان معنایی را « ولد»و « والد»تر باشد. زیرا کلمات به صواب نزدیک

شود و هیچ یک دارای حقیقت شرعی نیستند. دارد که در لغت به ذهن متبادر می

ه زانی منتسب است و امری نیست که شارع آن را اعتبار همچنین فرد مولود زنا عرفاً ب

 کرده باشد.

بر این اساس تا زمانی که شارع مقدس، حکمی را منوط به وجود رابطه شرعی میان پدر و 

فرزند ندانسته است، مانند بحث توارث، سایر احکام پدر و فرزندی مانند عدم قصاص 

ی در قبال مولود زنایش نیز اجرا پدر در قبال قتل عمدی فرزند در خصوص فرد زان

شود. حتی در فرض وجود شبهه پیرامون این موضوع، این امر با احتیاط در دماء می

 که مطلوب شارع است نیز سازگارتر است.
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